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و  ســـــی  پـــدیـــده 
دومین جشـــنواره 
فیلــم فجر ، فیلم 
 » خیز ســـــــــتا ر «
ساخته احمدرضا 
بــود  درویـــــــــــش 
دریافت  بـــــــا  کــه 
ایــن  جوایــز  بلوریــن  ســیمرغ  هشــت 
دوره را درو کــرد. پــس از آن فیلــم »چ« 
توانســت  کــه  بــود  ابراهیــم حاتمی کیــا 
شش ســیمرغ دریافت کند. »رستاخیز« 

در رشــته های جلوه هــای ویــژه میدانی، 
چهره پردازی، طراحــی صحنه و لباس، 
بازیگر نقش مکمل مرد، موسیقی متن، 
فیلمبرداری، کارگردانی و بهترین فیلم 
ســیمرغ های بلورین جشــنواره را گرفت 
جلوه هــای  ســیمرغ های  »چ«  فیلــم  و 
ویژه بصــری، جلوه هــای ویــژه میدانی، 
صــدای فیلم، بازیگر نقــش مکمل مرد 
و تدویــن را دریافــت کرد و یک ســیمرغ 
طلایی )ملی( هم به عنــوان جایزه ویژه 
نــگاه ملــی بــه این فیلــم تعلــق گرفت. 

همچنیــن نرگــس آبیار کارگــردان فیلم 
»شــیار 143« در ایــن دوره توانســت بــا 
فیلمــش بدرخشــد و جــای خــود را در 
عرصه ســینما بــاز کند. فیلم او ســومین 
فیلمی بود که بیشــترین جوایز جشنواره 
فجــر در ایــن دوره را دریافــت کرد؛ ســه 
ســیمرغ بلوریــن بازیگــر نقــش اول زن، 
جایــزه  و  داوران  هیــأت  ویــژه  جایــزه 
تماشــاگران بــه ایــن فیلــم اهدا شــد. از 
جملــه حواشــی مهــم ایــن دوره حذف 
فیلــم پرحاشــیه »عصبانی نیســتم« به 

کارگردانــی رضــا درمیشــیان از گردونــه 
داوری بــود کــه در لحظــات آخــر و بــه 
 درخواســت تهیه کننــده و به دلیل برخی 
مســائل جنجالی صورت گرفت. در این 
دوره، دو فیلــم »آذر، شــهدخت، پرویــز 
)بهتریــن  افخمــی  بهــروز  دیگــران«  و 
فیلــم و فیلمنامــه( و »چنــد مترمکعب 
عشــق« جمشــید محمــودی )بهتریــن 
فیلــم و بهترین کارگردانــی نوعی نگاه( 
هــر کــدام دو ســیمرغ بلوریــن دریافــت 
چکردند. فیلم هایــی چون همه چیز برای 

فــروش )یک ســیمرغ و دو دیپلم(، خط 
ویژه )یک سیمرغ و یک دیپلم(، سیزده 
امــروز  دیپلــم(،  یــک  و  ســیمرغ  )یــک 
)یــک ســیمرغ(، طبقــه حســاس )یــک 
ســیمرغ(، آرایش غلیظ )یک ســیمرغ(، 
حق ســکوت )یک ســیمرغ(، اشباح )دو 
دیپلم افتخار(، خانــه ای کنار ابرها )یک 
دیپلم(، خانوم )یک دیپلم(، ناخواســته 
)یــک  خدمــت  پایــان  و  دیپلــم(  )یــک 
دیپلم( از دیگــر آثار برگزیده این دوره از 

جشنواره بودند.

 فرهنگــی: »موقعیــت مهــدی را بــا اعتقــاد و قلبــم ســاختم و به 
آن افتخــار می کنــم« ایــن عبارات بخشــی از صحبت هــای هادی 
حجازی فر در نشســت خبــری اولین تجربه کارگردانی اش اســت. 
آن طور که خودش می گوید فیلم 12 بار متوقف شــده و او متوقف 
نشــده است. شاید تعبیر درست همانی است که حبیب والی نژاد 
تهیه کننــده این فیلــم درباره او می گوید: »آقاهــادی مثل خود آقا 
مهــدی عمــل کردند همیشــه از همه جلوتــر بودند و در ســاخت 
زحمت کشیدند، وقت گذاشتند و به همه ما گفتند پای کار بیایید.« 
هادی حجازی فر درباره این توقف ها و مشکلات سکوت می کند در 
پاسخ به اهالی رسانه اما حتی در واکنش به کنایه ای ترین سؤالات 

پاسخ اش روشن است.
ë از اول بنا به ساخت نسخه سینمایی داشتیم

حجازی فر در دو ســال اخیر مشــغول ســاخت ســریال »عاشــورا« 
بوده اســت. یک مینی ســریال 7 قســمتی که به همرزمان مهدی 
باکری در لشــکر 31 عاشــورا می پردازد و داســتان های آن را دنبال 
می کنــد. »موقعیــت مهــدی« اما بر شــهید مهدی باکــری تمرکز 
دارد. آن طــور کــه حجازی فر تأکیــد می کند، از ابتــدا رویکرد برای 
ســاخت فیلم متفاوت از ســریال بــوده و در واقع فیلــم با کنار هم 
قرار دادن بخش هایی از ســریال ســاخته نشده اســت: »از اول هم 
بنا بر ساخت یک نسخه سینمایی بود و بنا نداشتم چکیده سریال 
را به فیلم ســینمایی تبدیل کنم. خیلی از سکانس ها برای نسخه 
ســینمایی اســت به خاطر نوع روایت، قصه و… این کار را کردیم. 
در ایــن فیلم تأکید بر مهدی و حمید و اطرافیان شــان بود، از اول 
هم طراحی ما همین بود. ســریالش هم پخش می شــود و صدق 
گفته هــای من مشــخص می شــود اما حتــی جنس دکوپــاژ در آن 
ســریال کامــلًا متفاوت اســت، این طور نیســت که یک قســمت از 

سریال فیلم شده باشد.«
ë به خاطر اسم حمید و مهدی نمی خواستیم شلوغش کنیم

 مطلع ساخت این فیلم، دعوت از حجازی فر برای بازی در نقش 
مهدی باکری بوده اما او در پاســخ گفته که این نقش را برای هیچ 
کارگردانــی بازی نمی کند مگر خــودش: »در ابتدا بــرای بازیگری 
به من پیشــنهاد شــد. با توجه به شــناختی که درباره لشکر عاشورا 
داشــتم گفتم من این کار را برای کسی بازی نمی کنم؛ باید خودم 
آن را بســازم. در ادامه من یک بازیگر دیگر را پیشــنهاد دادم ولی 

بقیه قبول نکردند.«
نبود فضای تبلیغاتی برای فیلم یکی از ســؤالات مطرح شــده در 
نشست است و حجازی فر در این باره می گوید: »ما قرار گذاشتیم 
در نهایت یک پوســتر و شــاید یک تیزر منتشــر کنیم، نه بیشتر. به 
خاطــر قولــی که بــه خانــواده باکــری داده بودیم و به خاطر اســم 
حمید و مهدی باکری نمی خواســتیم خیلی شلوغش کنیم. البته 
مــا هم تبلیغ کردیم ولی یک ســری محدودیت ها برای خودمان 

طراحی کرده بودیم.«
»شــهدای باکری تا چــه اندازه راضی به ســاخت این فیلم های پر 
هزینــه در شــرایط اقتصــادی امروز کشــور هســتند« حجازی فر در 
پاسخ به این سؤال نه مبهم جواب می دهد و نه کوتاه. توضیحات 
شــفاف و کامــل او در این عبارات خلاصه می شــود: »ما چهارصد 
دقیقــه مفیــد فیلم برای ســریال و نســخه ســینمایی گرفتیم، کل 
بودجــه مــا 3۰ میلیــارد تومان بود کــه 1۰ میلیارد تومــان آن فقط 
صرف ادوات جنگی و هزینه های عمرانی شــد. چرا چنین فیلمی 
ساخته نشود؟ به نظر من چنین کارهایی لازم است تا بین افرادی 

که تصمیم گیرنده هستند بیداری اتفاق بیفتد.«
او می گویــد برای تک به تک فشــنگ ها دویده و التماس کرده و با 

تأکید ادامه می دهد: »قول می دهم یک ریال نه اسراف شده و نه 
غیب شــده است، همه مسئولیت قانونی و شــرعی آن را برعهده 

می گیرم.«
ë لشکر ۳۱ عاشورا لشکر ترک هاست

چرایــی زبــان آذری فیلــم از دیگــر ســؤالات مطــرح شــده در این 
نشســت اســت. پاســخ کارگردان »موقعیت مهــدی« این عبارت 
اســت: »وقتــی به خاک جزیــره مجنون ایــن مقدار وفــادار بودیم 
نمی توانســتیم از زبــان آنهــا غافــل باشــیم« او می گوید: »لشــکر 
31 عاشــورا لشکر ترک هاســت، کلًا دو فارســی زبان داشته است، 
در ســریال البتــه کارهایی کردیــم که توازنی برقرار شــود و با طیف 

گسترده ای ارتباط برقرار کند.«
او دربــاره اینکــه چــرا نمایــی از پیــروزی از عملیــات نیســت، هم 
توضیــح می دهــد: »جنــگ مــا یــک وقت هایــی شکســت و یــک 
وقت هایــی پیروزی داشــت، بــه نظرم حماســه زمانــی معنا پیدا 
می کند که روی دیگر ســکه را هم ببینیم؛ اینکه تحت شــدیدترین 
فشارها مقاومت کردند روح حماسه وجود دارد پس ما از تصاویر 

آشنا پرهیز کردیم.«
حجازی فر همچنیــن درباره فضای فیلم هم توضیح می دهد که 
فیلم تلخ است و تلاش کرده گاهی با طنز این فضا را بشکند. او در 
ادامه با شوخ طبعی خاص خودش خاطره ای از صحنه های بازی 
روح الله زمانی تعریف می کند و می گوید: »هرچقدر تلاش کردیم 
یــک ســکانس در نمی آمد. کار به جایی رســید که فکــر کردم باید 
از روش دیگــری اســتفاده کنم. بر ســر روح الله فریاد  زدم و ســنگ 
پرتــاب  کــردم ، روح الله که از اتصال میکروفن صدا غافل بود، زیر 
لب می گفت » باشه اینجا هر کاری می خواهی بکن اما اگر جرأت 
داری بیا محل ما تا بهت بگم.« بعد از پایان ســکانس به روح الله 

عاشق ترین زندگان بودند
واکنش ها بــه فیلم »موقعیت مهدی«، اظهارنظرهای متفــاوت و مختلف راجع به فیلم در  

کنار گپ و گفت با سازندگان این فیلم حجم زیادی از اخبار مرتبط با جشنواره فیلم فجر را 
در رسانه های مختلف به خود اختصاص داده اســت. آنچه می خوانید بخش های برگزیده 

از صحبت های هادی حجازی فر با اهالی رسانه  در حاشیه نشست خبری است:
ë  پدرم در این لشــکر بوده اســت، دو عمویم شــهید شده اند، آشــنایان من در لشکر عاشورا

بوده اند، تمــام لحظات اضطراب جنگ را در مقام کــودک تجربه کرده ام و چون اینها را می شناســیم ناراحت 
می شوم که به شاعرانگی اینها توجه نمی شود.

ë  برخلاف نقش هایم بشــدت احساساتی هســتم و می توانم درباره حس هایی که تجربه کرده ام اضطراب هایی 
که مادرم دیده اســت، عشــقی که بین پدر و مادرم برقرار بود و جنگ باعث دوری ما شــد بنویسم و بسازم. من 

قسم می خورم این آدم ها بیش از همه کسانی که زنده ماندند عاشق زندگی بودند.
ë  خیلی دوســت داشتم تشکر کنم از کسانی که کمکمان نکردند چون اسامی شان از آنها که کمک کردند خیلی

بیشــتر می شد اما حرف درست را باید گفت اگر آقای جبلی پشت کار نبود این فیلم ساخته نمی شد و امیدوارم 
همین روند را حفظ کند.

ë  مهدی باکــری از خانواده ای معمولی آمده بود که اســمش تا ابد در تاریخ ماندگار شــد؛ ایــن عقیم کردن یک
نسل است اگر بخواهید این آدم ها را تبدیل به اسطوره های دست نیافتنی کنید؛ همین امروز می توان آدم های 
بی نام و نشانی در سطح همین نام های بزرگ و حتی بهتر از آنها پیدا کنیم اما نباید بگذاریم این نگاه پاسداشت 

انسان های بزرگ در جامعه ما از بین برود. 
ë  متأســفانه ما از قشــنگی های تنوع زبانی و فرهنگی بی خبر هســتیم و تلاش می کنیم ماننــد معماری همه چیز

را یکســان و یک شــکل یا به اصطلاح سوله ســازی کنیم. در بعضی از مناطق ترک نشــین وقتی کســی می میرد، 
زمانی که همســایه، فامیل و آشنایان به ســراغ اینها می روند تا لباس عزا را از تنشان دربیاورند، اگر درختی در آن 
خانه و کاشانه متوفی وجود داشته باشد، آنان درخت را هم از عزا درمی آورند و مانند یک انسان با یک درخت 
رفتار می کنند و اگر این کار را نکنند عقیده دارند که درخت ها و باغ می میرد. آیا این شیوه رفتار و نگرش قشنگ 

نیست و نمی توان درام سینمایی از آن بیرون کشید.

گفتم محلتون کجاست؟ بیا با هم بریم«
ë سند تصویری از بدر و خیبر

»موقعیت مهدی« حاصل پژوهشــی سنگین است و حجازی فر 
در بخش های مختلف این نشست تأکید می کند که هدفش این 
بوده ســند تصویری از بدر و خیبر »موقعیــت مهدی« ثبت کند: 
»همــه ایــن تصاویر بر اســاس پژوهش  بــود، حتی نحــوه افتادن 
بچه هــا، جنــس خــاک، نحــوه شــهادت بچه هــا و… را کم ایــراد 
طراحــی کردیــم، خیلی از لباس هایــی که تن ما بــود از انبارهای 
متروکه سپاه و ارتش برداشتیم، خیلی از آنها هنوز آثار شیمیایی 
و خون خشــک شده داشتند، این شــاید امتیازی نباشد اما سعی 

کردیم رعایت کنیم.«

حالا او توانســته نظرات بســیاری از منتقــدان و علاقمندان جدی 
ســینما را جلب کند و در ارتباط با مخاطب هم موفق بوده است. 
اطلاعات منتشــر شــده از آرای مردم و حضور در لیســت 5 فیلم 
برتر از نگاه مخاطبان گواه این مدعاســت. مصداق راستی آزمایی 
اثرگــذاری ایــن فیلــم دل گویه های محمــد مهدی همــت فرزند 
شــهید همت اســت. او که بــه همراه فرزنــدان شــهیدان باکری و 
دســتواره در روز هفتم جشــنواره برای تماشــای فیلم »موقعیت 
مهــدی« به خانه جشــنواره آمده بــه ایرنا گفته اســت: »با لحظه 
لحظه این فیلم سوختم؛ جایی که همه مخاطبان سکوت کردند 
ما گریستیم؛ جایی که دیگران خندیدند ما گریه کردیم و در جایی 

که همه گریه کردند ما زار زدیم.«

حجازی فر تأکید کرد همه تصاویر »موقعیت مهدی« بر اساس پژوهش بوده است

سند تصویری از بدر و خیبر
خارج از متن


